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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«رابطه إخبار البایع با قاعده «من مل

نته قابل توجه آنه؛ در اینجا وقت مگوئیم إخبار بایع اعتبار دارد، آیا متوان آن را به قاعدهی من مل مرتبط کرد یا نه؟
ی مال الاقرار به»؛ اگر کس شیئاً مل را دو سال گذشته مفصل بحث کردیم که عبارت بود از «من مل قاعده‌ی من مل

شیئ است، مال اقرار به آن نیز مباشد یعن اگر کس مال این فرش است، بعداً اقرار کرد که این فرش را وقف کردم یا هبه
کردم، این اقرارش نافذ است و قابل قبول است و این اقرار نیازمند به بینه نیست. حتّ در آنجا استظهار کردیم که اگر در

مقابلش هم کس حرف بزند، قول این مال مقدّم است.

آیا متوان گفت که اینجا را نیز تحت همان قاعده برده و بوئیم این بایع چون مال این میل است، پس مال اقرار به کیلش
هم هست، اگر کیل کرده باشد و اقرار کرد به اینه من کیل کردم، روی قاعدهی من مل بوئیم این اقرارش نافذ است که این

هم فرمایش خوب است.

مسئله ذی الید در اینجا مطرح نبوده و اصلا بحث ید نیست، ظاهر این روایات این است که إخبار بایع حجیت دارد ولو الآن بر
مالش ید نداشته باشد و این مال را ی غاصب برده، ول قبلا خودش کیل کرده و حالا به مشتری بوید اگر توانست این مال را

از او بیری، این ده کیلو است که به تو فروختم به این مبلغ، لذا اطلاق دارد و اختصاص به ذی الید ندارد.

جمعبندی بحث

بحث در این است که اگر ی شیئ میل است باید کیل شود، موزون است باید وزن شود و اگر از نظر کیل یا وزن مجهول
باشد، معامله باطل است. دلیل اول را «نه النب عن بیع الغرر» قرار دادیم که راجع به این روایت و این قاعده مفصل بحث

کردیم و بعد گفتیم غیر از این قاعده، ما روایات خاصه در ما نحن فیه داریم که از این روایات استفاده مشود اعتبار کیل در
میل، اعتبار وزن در موزون. تاکنون چند روایت را در اینجا خواندیم و بحث کردیم.

طبق ترتیب که مرحوم شیخ انصاری در ماسب دارند، بعد از استدلال به روایت محمد بن حمران[1]، مفرماید دلیل بعدی،
فحوای روایت اب العطارد است یعن ما به مفهوم اولویت این روایت اب العطارد تمس مکنیم.
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بررس روایت «اب العطارد»

این روایت در کتاب وسائل الشیعه، ابواب عقد البیع و شروطه باب پنجم نقل شده است، «و عنه (یعن شیخ طوس به سند
خودش) عن الحسین بن سعید عن صفْوانَ عن اسحاق بن عمارٍ عن ابِ الْعطَارِدِ». اب العطارد را گفتند توثیق ندارد، مجهول

است. به همین جهت بعض گفتهاند این روایت مجهول است. مرحوم محمد باقر مجلس در مرآة العقول مگوید مجهول است،
ظاهراً این اب داند، ولالموثق کالصحیح»[2] و این روایت را معتبر م گوید: «و فاول در روضة المتقین م اما مجلس

العطارد مجهول است و روایت از این جهت اشال دارد.

«قُلْت بِ عبدِ اله(ع) اشْتَرِي الطَّعام فَاضع ف اوله و اربح ف آخرِه فَاسال صاحبِ انْ يحطَّ عنّ ف كل كرٍ كذَا و كذَا»[3]، حال
سؤال این است که «اشْتَرِي الطَّعام فَاضع ف اوله و اربح ف آخرِه» به چه معناست؟ به قرینه این جواب که امام(علیه السلام)

دارد، این «فأسئل صاحب» بعد از معامله است یعن چ و چونه را زد و معامله را انجام دادند. مثلا گفتند هر کری هزار
تومان، معامله که تمام شد گفتند حالا از هر کری صد تومان کم کن.

ی عنوان در فقه داریم به این نام: «کراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد»، اصلا ی از مواردی که مروه است (که خیل از
ما نیز انجام مدهیم) این است که ی چیزی که قیمتش معین است یا معامله تمام مشود (مثلا معامله خانه را تمام کردیم و

قولنامه نوشته شده)، حال که مخواهیم پول بدهیم مگوئیم صد هزار تومان کم کن، اصلا در روایات دارد که این کراهت دارد.

از بعض روایات استفاده مشود که این کار حرام است حت لفظ «حرمت» هم در روایات آمده است. عبارت این است:
«الوضیعة بعد الضمنة حرام»[4] یعن بعد از اینه ضمان معامل تمام مشود (ضمان معامله یعن من ضامن مشوم هزار

تومان بدهم و شما هم ضامن مشوی جنس را به من بده)، «وضیعه» یعن کم کردن، ی مقدار که مخواهم کم کنم و بعد
ثمن را بدهم، در اینجا تعبیر به «حرام» به کار رفته است. در بعض از نسخهها «بعد الضمة» هست. با اینه تعبیر به حرمت

دارد، اما در جمع بین روایات، شیخ طوس فتوا به کراهت داده است «کراهة الاستحطاط ف الثمن بعد العقد». در اینجا ظاهر
این است «فأسئل صاحب أن یحطّ» یعن بعد از اینه مبلغ معین شد و معامله تمام شد، از رفیقم خواستم ی چیزی کم کند.

امام(علیه السلام) مفرماید: «هذَا  خَير فيه»؛ در این خیر نیست بعد مفرماید: «و لَن يحطُّ عنْكَ جملَةً»، در عبارت وسیلة
الشیعه نوشته «حملَه» که غلط است. « قُلْت انْ حطَّ عنّ اكثَر مما وضعت»؛ اگر آن قیمت پائین که من گفته بودم، اینقدر کم

کرد که از آن هم کمتر شد، «قَال  باس بِه»، امام(علیه السلام) فرمود اشال ندارد.

« قُلْت فَاخْرِج الْر و الْرين فَيقُول الرجل اعطنيه بِيلكَ قَال اذَا اىتَمنَكَ فََ باس.»؛ خود من ی کر و دو تا کر را اخراج مکنم
برای اینه بفروشم. از «قلت» به بعد تقریباً ی سؤال دیری است و خیل ارتباط به قبل ندارد. باز أب العطارد مگوید من به
امام(علیه السلام) عرض کردم که اگر من خودم ی چیزی را کیل کنم ی کر یا دو تا کر، بعد مشتری به من بوید خودت کیل

کن و به من بده و مشتری کیل نمکند، امام(علیه السلام) فرمود اگر مشتری به تو اطمینان دارد، این اشال ندارد.

چون استدلال به روایت

این روایت دلالت بر دو مطلب دارد؛ ی «جواز الاستحطاط»، استحطاط از همان حطّ و پائینآوردن است، اگر کس بعد از
معامله استحطاط کند و حتّ از آن مقداری هم که خود مشتری توقع داشته، از آن هم پائینتر بیاورد اشال ندارد، مشهور

مگویند کراهت دارد، ول باطل و حرام هم نیست. مطلب دوم اینه این شخص مگوید مشتری مگوید «اعطنیه بیل»؛
تو خودت کیل کن و به من بده، امام(علیه السلام) در جواب فرمود: «إذ ائتمن فلا بأس»، یعن مشتری متواند اطمینان به این



بایع پیدا کند و اشال ندارد که روایت دلالت بر جواز اعتماد در کیل بر إخبار بایع دارد.

دیدگاه شیخ انصاری در استدلال به روایت

مرحوم شیخ مفرماید مفهوم این روایت أب العطارد، به طریق اول دلالت بر مدعای ما دارد، مفهوم این قسمت «إذ ائتمن فلا
بأس»، این است که اگر اطمینان به تو نداشته باشد، «ففیه بأس». اولویت کجاست؟ این أب العطارد مگوید من این را کیل
کردم و امام(علیه السلام) مفرماید در فرض که کیل کردی اگر به تو اطمینان داشت «لا بأس»، اگر اطمینان نداشت «فیه

بأس» ولو کیل کرده باش، پس به طریق اول آنجای که کیل نردی معامله باطل است.[5]

بنابراین مرحوم شیخ مخواهد از راه مفهوم اولویت این روایت استفاده کنند میل اگر کیل نشده باشد باطل است. بیان مفهوم
اولویت همین است که أب العطارد مگوید من این را کیل کردم، امام(علیه السلام) مفرماید اگر به تو اطمینان دارد «لا بأس»،
که کیل نشده باشد «فیه بأس در جای که کیل هم شده، پس به طریق اول در حال ،«المع أنّه م اگر اطمینان ندارد «فیه بأس

.«و باطل

محقق خوئ به قرینه روایت اب العطارد، روایات دیر را تقیید مزند و مفرماید إخبار البایع در صورت برای شما اعتبار دارد
که مفید برای اطمینان باشد.[6] اشال این سخن آن است که مرحوم خوئ روایت را ضعیف مداند و اگر ضعیف مداند،

چونه با این روایت ضعیف، روایت صحیحه را تقیید زده است؟! البته مرحوم امام نیز معتقد است که اگر اطمینان به او داشته
باشد، إخبار بایع معتبر است.[7]

دیدگاه شیخ انصاری توسط محقق اصفهان ارزیاب

حال اگر ما فرض کنیم سند این روایت درست باشد، نتهای را بیان کرده و و گفتیم این شرط در اینجا از قبیل شرط محقّق
موضوع است یعن همانگونه که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، این هم مفهوم ندارد. محقق اصفهان نیز در حاشیه ماسب

به اینجا که رسیدند در مقابل مرحوم شیخ انصاری مفرماید به نظر ما این مفهوم ندارد.

عبارت ایشان این است: «و فیه أنه لا مفهوم له حت یون له فحوی»؛ به شیخ مفرماید اصلا این روایت مفهوم ندارد تا چه رسد
به مفهوم اولویت، «فإنه إذا لم یأتمنه لم یأخذه، لا أنه یأخذه مع عدم ائتمانه»[8]، مرحوم اصفهان مفرماید اگر ما این فرض را

داشتیم که مشتری در صورت عدم اطمینان هم اخذ مکرد، مگفتیم اگر اطمینان دارد معامله صحیح است و اگر ندارد، باطل
است، اما در اینجا در صورت عدم اطمینان، معاملهای جریان نداشته و محقق نمشود. این کلام محقق اصفهان، بیان دیر

چیزی است که قبلا عرض کردیم یعن مفروض این است که اگر اطمینان نباشد مشتری نمگیرد.

با این بیان که مرحوم اصفهان فرمودند این روایت مفهوم ندارد، اما این مقدار از این روایت استفاده مکنیم اصل اینه میل
باید کیل شود، به خوب از این روایت استفاده مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ عن ابانٍ عن محمدِ بن حمرانَ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(ع) اشْتَرينَا طَعاماً
هتَبِع ََف نْتا اما  قَال ليرِ كبِغَي تُهيا اشْتَرمك هبِيعنْ اوزُ اجي ا فَقُلْت ساب  فَقَال هليِب خَذْنَاها و دَّقْنَاهفَص الَهك نَّها هباحص معفَز

حتَّ تَيلَه.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج17، ص: 345،22713- 4.



[2] ـ روضة المتقين ف شرح من لا يحضره الفقيه، ج7، ص: 71.

حبرا و هلوا ف عضفَا امشْتَرِي الطَّع(ع) اهدِ البع ِب قُلْت :طَارِدِ قَالالْع ِبا نارٍ عمع نب اقحسا نانَ عفْوص نع نْهع [3] ـ «و
ف آخرِه فَاسال صاحبِ انْ يحطَّ عنّ ف كل كرٍ كذَا و كذَا قَال هذَا  خَير فيه و لَن يحطُّ عنْكَ حملَه قُلْت انْ حطَّ عنّ اكثَر مما
وضعت قَال  باس بِه قُلْت فَاخْرِج الْر و الْرين فَيقُول الرجل اعطنيه بِيلكَ قَال اذَا اىتَمنَكَ فََ باس.» التهذيب 7- 38- 159،

الاف 5- 179- 6؛ عنهما وسائل الشيعة، ج17، ص: 345، ح6-22716

لعفَج ‐هلَيا عهرِضعا ةارِي(ع) بِجلع ندَ بمحفَرٍ معا جبا تتَيا :قَال امدٍ الشَّحزَي نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[4] ـ «م
قُلْت و غتَنْب  وا غةَ تَنْبماوسالْم نْظُر َتُكماوا سنَّمدَاكَ اف لْتعج دِي فَقُلْتي َلع نمفَض ‐اهيا اتُهبِع ثُم هاوِمسنَا اا و ناوِمسي

نَةمدَ الضعةُ بيعض(ص) الْوهولِ السر للَغَكَ قَوا بم ا نَةمالض لذَا قَبانَ هك ا اتهيه فَقَال ‐يرنَانةَ دشَرنْكَ عع طَطْتقَدْ ح
حرام.» وسائل الشيعة، ج17، ص: 454‐453، ح 22978- 6.

[5] ـ «و فحوى مفهوم رواية أب العطارد، و فيها: «قلت: فاخرج الر و الرين، فيقول الرجل: أعطنيه بيلك، فقال: إذا ائتمنك
فلا بأس به.» كتاب الماسب (للشيخ الأنصاري، ط ‐ الحديثة)، ج4، ص: 213.

[6] ـ مصباح الفقاهة (الماسب)، ج5، ص: 345.

[7] ـ «و الظاهر منها عدم اعتبار إخباره إ مع الائتمان، سواء كان المراد الإخبار بمقدار أعداد الماييل، أو كان إخباره بأنّ
مياله كسائر الماييل المتعارفة، و لم ين ناقصاً منها، فإنّه عل الفرض الثان أيضاً يفهم منه أنّ الاتال عل إخباره مطلقاً، لا

يجوز إ مع الائتمان، فتأمل.» كتاب البيع (للإمام الخمين)، ج3، ص: 388‐387.

[8] ـ «قوله(قدّس سره): (و فحوى رواية أب العطارد... إلخ). فإنّ مفهوم (إذا ائتمنك فلا بأس) أنّه إذا لم يأتمنك ففيه بأس، مع أنّ
المفروض أنّه مال، ففيما إذا لم ين مالا بالأولوية. و فيه: أنّه لا مفهوم له حت يون له فحوى، فإنّه إذا لم يأتمنه لم يأخذه لا أنّه

يأخذه مع عدم ائتمانه، ففرضه(عليه السلام) أنّه لا مانع من البيع من قبلك حيث إنّه عل الفرض مال، و أما المشتري فمع
الايتمان و الاطمئنان بخبرك يأخذه، و إ فلا، فإنّ الثابت جواز الاعتماد بإخبار البائع لا وجوب تصديقه.» حاشية كتاب الماسب

(للأصفهان، ط ‐ الحديثة)، ج3، ص: 316.


